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  لهيات عهد جديدرودلف بولتمن، الهيات اگزيستانسياليستي يا ا
  *فاطمه كيائي

  
رودلف بولتمن متكلم و متخصـص مـتن عهـد     :چكيده

تنها راه شـناخت و درك  كه وي نشان داد . جديد است
پيام بشارت مسيحي رجوع به متون مقدسـي اسـت كـه    

دليل اصلي . ما انتقال يافته استاين پيام بواسطه آنها به 
بـه   ،ي از بشارت مسيحي استوي اسطوره زداي تهرش

 و فهـم  نحوي كه براي انسـان قـرن بيسـتم قابـل درك    
 اگزيستانسياليستي مارتين هيدگر ةاو به مدد فلسف. گردد

گيـري  كـه وام  هدف خود دست يافت و اطمينان دادبه 
از ارزش بشــارت در پيــام مســيحي  ،او از ايــن فلســفه

الهيات مطرح كرد كه در هيدگر مفاهيمي را  . كاهدنمي
پـيش   آمد؛ اما بولتمن، به كاري بولتمن اگزيستانسياليست

 ،كه از آن آمده بـود  ،از سنت لوتري نيز نكاتي را ،از آن
 ـ      ه مفهـوم فرا گرفته بود و معتقد بـود كـه ايمـان تنهـا ب

ــر   ــد درگي ــل درك اســت و باي ــداري وجــودي قاب پدي
او بـا نشـان   . باشـد  ،كه خداوند نام دارد ،واقعيت غايي
 و ،ندگان عهـد جديـد  هاي انديشه نويس ـدادن مشابهت

درصـدد توجيـه    ،مفاهيم كليدي تفكـر مـارتين هيـدگر   
گيري گسترده خود از نظام فلسفي اوست و اظهـار  بهره
كند كه تفاوت تنها در الفاظي اسـت كـه آنهـا بـراي     مي

بديهي است كـه در  . اندكار بردهه بيان مقصود خويش ب
 را بـا الفـاظ   انجيـل توان بيانات معدود مواردي كه نمي

بـولتمن   ،مارتين هيدگر تطبيق داد ةمتناظر آنها در فلسف

نـه يـك مـتكلم     ،يك اگزيستانسياليست تمام عيار است
  .  هاي عهد جديدمدافع انديشه

  
ــد واژه ــولتمن: كليـ ــف بـ ــدگر ،رودلـ ــارتين هيـ  ،مـ

  .ايمان ،عهد جديد ،الهيات مسيحي ،اگزيستانسياليسم

  
  مسئلهطرح 

بـه   ،ي اسـت كـه بشـر   هايمند انديشهبيان نظام ،فلسفه
ها دسـت  بدان ،مدد غور و تفحص در حقايق آفرينش

 .اما اين حقايق هميشگي و پايدار نيسـتند  ؛يافته است
 ،مجـاري انديشـه   يافتنبا گذر زمان و تغيير و تحول 

بازنـد و اشـكال نـويني از    هاي گذشته رنگ ميفلسفه
به منصة  ،متناسب با فكر و فهم مردمان جديد ،انديشه

امـا   ؛نـد ادار معرفـت اديـان نيـز داعيـه   . رسدهور ميظ
انـد و عبـور زمـان    مهر جاودانگي خـورده  كه يمعارف
  گيري متفكـرانوام .تواند گرد كهنگي بدان بنشاندنمي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گروه معارفلمي دانشگاه پيام نور، عضو هيئت ع *

 Arefeh_reza@yahoo.com: پست الكترونيك

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

 ،اي خـاص و متكلمان پايبند بـه يـك ديـن از فلسـفه    
دينداراني بوده است كه نگـران حفـظ    ةهميشه دغدغ

   .انداصالت مكتب خود بوده
 ،بـرداري رودلـف بـولتمن   حاضر ابعاد بهره ةمقال      

ــتم   ــرن بيس ــيحي ق ــدار مس ــتكلم نام ــف ،م  ةرا از فلس
دد كـاود و درص ـ اگزيستانسياليسم مارتين هيدگر مـي 

ست كه بولتمن در بيان بشارت مسيحي به ا كشف آن
زبان اگزيستانسياليستي تا چه حد عناصر كليدي آن را 

آيا او آن خطاي قـديمي   ،مغفول نهاده است؟ و اينكه
هـاي  را مرتكب نشده كه تعاليم مسيحي را با انديشـه 

  غيرديني رايج مطابقت دهد؟
  

  مقدمه

اي برجسته در هاز چهره )1884-1976(رودلف بولتمن 
، وا .مطالعات الهياتي و كلامي قرن بيستم است عرصة

 ـ مسـئله درگير ايـن   همواره، ود كـه عهـد جديـد را    ب
از زنـدگي   يهـاي فهميـد كـه بتـوان بهـره     چگونه بايد

وي اهميتي  نزدآنچه . دمسيحي براي خود كسب كرد
ايمان فرد مؤمن است و تفكر فلسفي و  ،محوري دارد

ن را براي دستيابي آست كه ا اينكلامي او در خدمت 
 ـ ميسر سازد؛ها انسان رسـالات   ،ايمـان  ةحال آنكه پاي

عهد جديد است كه گاه درك آنها براي انسان امـروز  
 ـ .آسان نيست يـك   ،لهي برجسـته أبولتمن علاوه بر مت

كـار   ةمتخصص متن عهد جديد است و اين دو جنب ـ
نـش  از دا با آنكه كـاملاً  .وي از هم جداشدني نيستند

فلسفه و نيز از تاريخ نظريات و عقايد جزمـي كليسـا   
الهيـات قـرن بيسـتمي خـود را نـه الهيـات        ،آگاه بود
او بـه تفسـير   . بلكه الهيات عهد جديد ناميد ،روشمند

 ـ داخـت و معتقـد اسـت كـار     مسـيحي پر  ةسنت اولي
از ابتـدا در   ،همـت اوسـت   ةكه وجه ـ ،يزداياسطوره

  .خود اناجيل آغاز شده است
ن كوشيد با ارائه تفسيري وجودي از پيـام و  بولتم

نتـايج مخـرب نقـد تـاريخي كتـاب       ،بشارت عيسـي 
 او با تقسـيم قلمـرو فرهنـگ و   . مقدس را جبران كند

بـاز  ايمان  ةي براي تجربجاي ،آگاهي بشر به دو بخش
را بـا  تجربه و تفكر دينـي   ،د و با اتكا بدين ثنويتكر

از يك  ،وي .دسازش دا ي مدرندستاوردهاي عقلگراي
با تكيه بر تصـور پوزيتيويسـتي عصـر خـود بـه       ،سو

از سـوي   ،ي از پيـام مسـيحي پرداخـت و   زداياسطوره
 ةگيري از فلسـف با بهره ،محتواي پيام مسيحي را ،ديگر

تفسـير   ،اگزيستانسياليسم همكـارش مـارتين هيـدگر   
پيـام   ،شناسـي خـود  هيـدگر در هسـتي  . كردوجودي 

از   -حقايق الهي اسـت   كه بيان نمادين -مسيحي را 
تار كلـي  اخمنظري فلسفي و از راه تحليل تجريدي س

دو شـكل متفـاوت    ،كند و اين دوهستي بشر بيان مي
  .يك حقيقت واحدند

الهيات بـولتمن نيـز كـه آدمـي را بـه قبـول پيـام        
 ،ضرورتاً ،خوانداي از هستي ميمسيحي و شكل ويژه

نديشـه  خصلتي وجودي دارد و بيـانگر تـأثير عميـق ا   
  . هيدگر بر افكار بولتمن است

  
  هاي كلاميثير عقايد فلسفي بر انديشهتأ

ثير أت ـتحـت  ،هـاي مختلـف   در دوره ،الهيات مسـيحي 
حتي در عهد  ؛هاي غير ديني بسياري بوده است فلسفه

ثير مكتب گنوسـي  أجديد عباراتي وجود دارد كه از ت
 2تـا آگوسـتين،   1از يوسـتين شـهيد  . كنـد  حكايت مـي 

بويژه آثار  ،از آثار فلسفي يونان ،آزادانه ،مان اوليهمتكل
. فتنـد رگ كلامي خود بهره مي تحقيقاتبراي  ،افلاطون

بيـان ايمـان    درارسـطو را   ةفلسـف  3توماس اكوينـاس 
نمايـانگر تـأثير    4كار گرفـت و آثـار بـاتلر   ه مسيحي ب
زدهم الهيات در قرن نو. ي قرن هيجدهم استعقلگراي

  تصوراتي كه  ،ثر شد و پس از آنأاز ايدئاليسم هگل مت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Justin Martyr 2. Augustine 
3. Thomas Aquinas 4. Butler. 
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        ��     …رودلف بولتمن، الهيات

هاي جديد علمي ناشي شده بـود الهيـات را    از نظريه
  .ثير قرار دادأتحت ت
محركـي دفـاعي در كـار     ،اين مـوارد  ةدر هم     

اي بـه ذهـن انسـان     روزنه ندوشكمياست و متكلمان 
ي قابل فهم هاي تا ايمان مسيحي را با واژهمعاصر بيابند 

لذا به مفاهيم فلسفي رايج عصر خود روي  ؛بيان كنند
اگرچه آن سيستم فكري كاملاً با مسـيحيت   ؛آورند مي

مدافعان اوليه با چالش فلاسفة غير دينـي  . بيگانه باشد
هاي  و دانشكده 5دياناكويناس با ابن رش :مواجه بودند
  .سميئو باتلر با د ييقرون وسطا

 ـ  ،افـراد يادشـده   ةهم      ةكـارگيري اسـتادان  هبـا ب
هاي فلسفي عصر خود، ايمان تاريخي مسيحي  انديشه

بيان كردند كه براي مردم زمانشان قابل فهم  آنگونهرا 
اشتغال به  ،از جمله آنكه ؛دارد راه آفاتياما اين . باشد

 ـغي ةيك فلسف تفسـير   بـراي كـارگيري آن  هرديني و ب
ست به تخريب تعاليم مسـيحي  ا ايمان مسيحي ممكن

 ،بيگانه با مسيحيت تصوراتي كاملاً ،بيانجامد و يا آنكه
 ييهـا  به الهيات آنها وارد شـود كـه در ظـاهر بـا واژه    

    (Macquarrie,1955: 3, 4) .شود مسيحي بيان مي
ــف       ــولتمن از فلســ ــذيري بــ ــذا تأثيرپــ ة لــ

دن ش ـمحكـوم   تواند دليلي كافيِ اگزيستانسياليسم مي
  .وي از سوي بسياري از متكلمان معاصر باشد

آيا بولتمن آن خطاي قديمي را مرتكب نشـده       
هـاي غيـر دينـي رايـج      كه تعاليم مسيحي را با انديشه

انـد  دهكـر اي در دفاع از وي اظهار مطابقت دهد؟ عده
اواسط قـرن   مناسبِمسيحيت را  كوشدميكه بولتمن 

العملي فلسـفي  بيستم سازد و اگزيستانسياليسم عكس
علمـي رايـج اوايـل قـرن ظـاهر       ييدر برابر انسانگرا

لمي تنهـا آن نـوع   دانش عكه  ،كندشود و ثابت مي مي
كـه همـان    ،اي در برابـر علـم پايـه   از دانش است كه 

  .شناخت وجود است، تابع باشد
 ةكند كه فلسـف  مي بولتمن ادعا ،از سوي ديگر     

لـذا   ،اي ويژه با الهيـات دارد و  اگزيستانسياليسم رابطه
الهيات . ثير خارجي نيستأيك ت ،آن بر الهيات او ،اثر

عبارت ه ب ،در نظر بولتمن توصيف محتواي ايمان و يا
همچـون   ،او .نوعي پديدارشناسي ايمـان اسـت   ،بهتر

 ةمتوجـه ايمـاني اسـت كـه ريشـه در مكاشـف       ،بارت
اصلي او تفسير ايمـان اسـت و    ةي دارد و مشغلمسيح

 .ارائـه دهـد   اينگونهعهد جديد را  ةسعي دارد انديش

(ibid: 5, 6)  
  

  6 الهيات و وجودشناسي

ك ثابت شـده اسـت كـه هـر     امروزه در علم هرمنوتي
هايي دارد و تحقيق الهياتي  نيـز از  فرضتحقيقي پيش

يم هـا مفـاه  فـرض اين پيش. اين قاعده مستثني نيست
كنـد و بـدان جهـت     اي تحقيـق را مشـخص مـي    پايه
ـ نه محتواي آن   ايبخشد و حتي گاهي نوع نتيجه مي

اين . كنند ه دست آورد، معين ميـ را كه تحقيق بايد ب
بـدين معنـا كـه     ؛ها وجودشناسـانه هسـتند  فرضپيش

بـه دسـت   تحقيـق   مورد دركي مقدماتي از موجودات
ي اسـت كـه هـر    مثال اين مورد نحـوة درك ـ . دهندمي

 ايمتكلمي از وجود انسـان دارد و ايـن همـان نقطـه    
 ،كنـد و  ست كه الهيات را به وجودشناسي مرتبط ميا

شناسـانه  ، پيش از هر تحقيق، يـك كنكـاش وجود  لذا
پـيش از   ،بـولتمن  ،رواز ايـن (ibid: 6) .ضروري است

بـه   ،آنكه به تفسير محتـواي ايمـان مسـيحي بپـردازد    
پـردازد و   كلامـي مـي   ةانديش ـ هايفرضبررسي پيش

از نـو   ةيـك فلسـف   اها بفرضكه اين پيش اعتقاد دارد
چــرا كــه   ؛شــود اگزيستانسياليســتي روشــن مــي  

 ةنـه يـك فلسـف    ؛وجود است ةاگزيستانسياليسم فلسف
تحليلي است و آن دركي از وجود  ةنظري، بلكه فلسف

د، ــكنتحليل مي ،كه با وجود به ما داده شده است ،را
  ي وــك تأثير ذاتــر الهيات بولتمن يــتأثير آن ب ،لذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Averroism  6. ontology 
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بـراي روشـن شـدن     . دروني است نه تـأثير خـارجي  
  :كنيمنقل مي تيليك مطلبي از پل مسئله

پـردازد، در   نهايي مـا مـي   الهيات وقتي به دغدغة«
، مقولات، قوانين و مفاهيم اش از وجود هر جمله

توانـد   لذا الهيات نمي. كند آن را از پيش فرض مي
ــزد و  ــب  از پرســش از وجــود بگري ــلاش مكت ت

هاي وجودي غير  در اجتناب از واژه 7گراييانجيل
 ،انجيـل محكوم به شكست است و خود  ،انجيلي

بـرد كـه    كـار مـي  ه اغلب مقولات و مفاهيمي را ب
در همه جـاي  . كنند يساختار تجربه را توصيف م

متون ديني يا كلامي مفاهيمي از اين دست ديـده  
زمان، مكان، علت، شيء، سوژه، طبيعت، : شودمي

حركت، آزادي، زندگي، ارزش، شناخت، تجربـه،  
از اين واقعيت مهم غفلـت   ييگراو انجيل. وجود

هـاي  كند كه فهم فلسـفي ايـن مقـولات قـرن     مي
هـا را تحـت   بسيار است كـه درك معمـولي از آن  

  ».تأثير قرار داده است
  

  رهيافت وجودي به الهيات
اگزيستاليسـتي بـا    ةفلسف ةويژ ةبولتمن در اثبات رابط

آورد  سخن به ميان مـي  8»فلسفه صواب«از كار متكلم 
طرحي فلسفي است كه مناسـب مطالعـة    ،و منظور او

كار يك متكلم بـه عنـوان    ،عقيدة ويه ب. الهياتي باشد
  ،چرا كه ؛وابسته به طرح فلسفي اوست محتواي ايمان

بـراي تفسـير متـون مقـدس      ،خودآگاه يـا ناخودآگـاه  
هايي نياز است كـه از سـنت و تفكـر غيـر     فرضپيش

تمن معتقد است كه متكلم بايد بول .اندديني ناشي شده
اي  ها را بيازمايـد تـا اطمينـان يابـد فلسـفه     فرضپيش

ه درك اي اسـت ك ـ  صواب در دست دارد و آن فلسفه
كند و نيز مفاهيم  انسان از وجود خودش را تحليل مي

 ،هــا تــوجهي ويــژه داردكــه مــتكلم بــدان ،اي را پايــه
  (Macquarrie: 9). كند توصيف مي

 ةكند كـه هرگـز يـك فلسـف     بولتمن اظهار مي     
 ،به معني نظامي يكسـره كامـل و تمـام عيـار     ،صواب

 ةهم ـاي كـه بتوانـد بـه     وجود نخواهد داشت، فلسفه

ها پاسخ دهـد و قفـل همـة معماهـاي وجـود       پرسش
سـت كـه   ا اما پرسش مـا فقـط ايـن   . آدمي را بگشايد

انداز و مفاهيم را ترين چشمامروز كدام فلسفه مناسب
 ـ دهـد؟ وي در   دسـت مـي  ه براي فهم وجود انساني ب

 ةكـنم بايـد از فلسـف    مـن گمـان مـي   «: گويدپاسخ مي
 ،توجه اين مكتب اگزيستانسياليسم چيز بياموزيم زيرا

طـور  اگـر آن . مستقيماً معطوف به وجود انساني است
ــي     ــور م ــردم تص ــياري از م ــه بس ــفه   ك ــد فلس كنن

در پي عرضـه سرمشـقي آرمـاني از     ،اگزيستانسياليسم
. آمـوختيم  چيـز زيـادي از آن نمـي    ،وجود انساني بود

 ـ   9»مفهوم حقيقـت وجـود  « دسـت  ه چنـين الگـويي ب
گويد كـه   من نميه يسم باگزيستانسيال ةفلسف. دهد نمي

» بايد به چنين يا چنان شـكلي وجـود داشـته باشـي    «
يا از آنجا » بايد وجود داشته باشي«گويد بلكه تنها مي

حتـي ممكـن اسـت ادعـايي بـزرگ       ،كه اين ادعا هم
چـه   ،دهـد كـه وجـود داشـتن     من نشان مـي ه ب ،باشد

 دهد اگزيستانسياليسم نشان مي فلسفة. دهدمعنايي مي
ــو  ــه وج ــا در  ك ــي تنه ــورداري از  «د آدم ــل برخ عم

ايـن فلسـفه   . ، وجودي حقيقي و اصيل است10»وجود
ولـي   ،دهـد  وجود شخصي من نمـي  مسئلهپاسخي به 

سـازد   ليت شخصي من ميئووجود و شخص مرا، مس
ي كـلام كتـاب   دهد تا پذيراو با اين كار مرا ياري مي

اگزيستانسياليسم قـادر اسـت    لذا فلسفة. مقدس بشوم
 ؛يمي براي تأويل كتاب مقدس در اختيار بگـذارد مفاه

 .زيرا تأويل كتاب مقدس متوجـه فهـم وجـود اسـت    
   )70 – 72: 1380بولتمن، (

هنگـام رفـتن بـه سـوي     كـه  گويد  بولتمن مي     
 پرسشي كـه در جسـتجوي پاسـخي بـراي آن     ،انجيل

بدون شك او دربارة . است، پرسش از وجود بشري است
  اي ا اندازهـــا پرسش از خدا تـــمپرسد؛ ا م ميـــخدا ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. biblicism  8.right philosophy 
9. eigentlichkeit 10. the act of existing 
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        ��     …رودلف بولتمن، الهيات

براي او حائز اهميت است كه خدا براي وجود انسان 
اينكه الهيات او بـر محـور    ،كند او ادعا مي. مهم است

ست كـه از نويسـندگان   ا قرار دارد امريوجود انسان 
 ـ ؛عهد جديد آموختـه  رسـاله بـه   «ويـژه پـولس در   هب

كه با توصيف موقعيت آدمي مطلبش را آغـاز  » روميان
تعاليم خود را به وجود انسـان مـرتبط    ةكند و هم مي

  (Macquarrie: 10 – 11) .مي كند
دو ويژگي اصلي رهيافت وجودي بـه الهيـات        
هـاي  پرسـش  11 .روش طـرح سـؤال  ) 1 :ند ازاعبارت
هـايي مقـدماتي از وجـود انسـان در     پرسـش  ،الهياتي

متـون مقـدس    شوند و ارتباط با خداوند محسوب مي
بـه وجـود انسـان     ييبه طور ابتـدا  ،بياناتي هستند كه

ا يك سيسـتم از مفـاهيم   ي 12فرضپيش) 2 ؛ندامربوط
كنـد  وجـود كـه ادعـا مـي     ةگرفتـه از فلسـف  اي بر پايه

اي از فهم وجود را كه با خود وجـود بـه انسـان     ونهگ
 .كنـد  شود، در مفاهيمي مناسـب تحليـل مـي    عطا مي

(ibid: 12)   
متكلماني چون بولتمن، تيليك و مك كـواري       

پـولس   حليل هيدگر از وجـود انسـان و نظريـة   ميان ت
امـا بـه    ؛هايي را تشخيص دادندپيرامون آدمي، قرابت

گيري هيدگر از عهد جديد را جاي آنكه چگونگي وام
كار گرفتند تا هب اثبات كنند، تحليل هيدگر از دازاين را

. وجود آورندهيك الهيات مسيحي اگزيستانسياليستي ب
اسـتفاده از تحليـل    بـه سـبب  بولتمن در دفاع از خود 

الهيــات عهــد  اگزيستانسياليســتي هيــدگر، در كتــاب 

  : گويدمي جديد
 ؛جديد وام گرفتـه اسـت  از عهد  هيدگر مستقيماً«
تحليــل اگزيستانسياليســتي هيــدگر از  ،عــلاوههبــ

رسـد كـه تنهـا    نظر ميهساختار وجودي دازاين ب
  » .باشد ،تفسير فلسفي و غيرديني از عهد جديد

پذيرد كـه توصـيف    او اغلب اين ادعاي هيدگر را مي
اگــر  ـــ ييوجــودي او از دازايــن بايــد بــر هــر ادعــا

جهت مفهومي بـراي مـا قابـل     خواهيم اين ادعا از مي

كـه الهيـات دربـارة طبيعـت بشـر دارد،       -درك باشد 
سـت كـه هيـدگر پـيش از     ا واقعيـت آن . مقدم باشـد 

و الهيـات مسـيحي    انجيل وجود و زماننوشتن كتاب 
و لذا تأثير  (lngraffia,1995: 138)را مطالعه كرده بود

  .وي از آنها قطعي است
  

  ياگزيستانسياليسم و تفكر انجيل

متكلم امروزي حقيقتاً اين است كـه محتـواي    ةدغدغ
اصيل ايمان تاريخي مسيحي را به نحـوي روشـمند و   

منبـع اصـلي مـا    . قابل فهم براي عصر خود ارائه كنـد 
پـيش   ،عهد جديد است و متكلم ،براي ايمان مسيحي

  .عهد جديد است ةمفسر انديش ،از هرچيز
د ندگان عهـد جديـد هـم قطعـاً خـو     اما نويس     

دركي مقدماتي از وجـود و  . اند هايي داشتهفرضپيش
اگزيستانسياليسم در صورتي براي يـك مـتكلم    ةفلسف

تـر از پـيش   مفيد است كه تعاليم عهد جديد را روشن
سازد و بتواند قرابت و نزديكي ميان مفهوم وجـود در  

با مفهوم وجود در تفكر نويسندگان عهـد   ،اين فلسفه
تـوان چنـين قرابتـي را اثبـات     ر ناگ. جديد پديد آورد

تعـاليم اصـلي    كرد، رهيافت وجودي بـه الهيـات بـر   
ــه ــي مســيحي خدش ــه از آن آورم ــاهيمي را ك د و مف

ت الهيـات  وضـعي در . كنـد  بدان تحميل مي ،اند بيگانه
الهيـات   ،كنـد  طور كه خود وي ادعا ميآن ،بولتمن نيز

       Macquarrie: 14, 15) (.عهد جديد نخواهد بود
زيستانسياليسم صـرفاً يـك پديـدة دورة مـدرن     اگ
هاي اساسي فكري در بلكه يكي از انواع روش ،نيست

اين فلسفه بر تفاوت ميـان وجـود   . تاريخ فلسفه است
و بـر اهميـت    ،فردي انسان و وجـود اشـياء طبيعـت   

موجـودات جهـان    ديگـر  وجود بشر در مقابل وجود
 ،سياليسـم اگزيستان ةفلسف ،عقيدة بولتمنه ب. تكيه دارد

  ة ديگر وجود بشرست كه بيش از هر فلسفا ايفلسفه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11. Fragestellung 12.Begrifflichkeit 
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  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

فهـم   ةهمت خـود قـرار داده و بـا آن نحـو     ةرا وجه
نويسندگان اناجيل به صـراحت   ةكه در انديش ،وجود
  .قرابت دارد ،آمده

 ـ    در فهم انجيلـي       ه از وجـود انسـان، انسـان ب
اگرچه هم انسـان   سادگي يك جزء از طبيعت نيست؛

با آنكـه انسـان    .و هم طبيعت مخلوق خداوند هستند
در وجود خودش وابسته به جهان است، وجود آدمـي  

اي از خداســت بــه عنــوان وجــودي كــاملاً  نــهييكــه آ
ايـن  . شـود متفاوت از موجودات طبيعي پذيرفتـه مـي  

بــه  ،در انديشــة انجيلــي ،ود انســاننحــوة ادراك وجــ
اثبات ايـن  براي . اگزيستانسياليسم شباهت دارد ةفلسف

انجيلي  ةبرخي عناوين مهم در انديش بايد بهمشابهت 
  : توجه كردانسان  بابدر 

ــد و   .1 ــر خداون مســئوليت فــردي انســان در براب
اعتراض به تقليل دين به فرهنگ غير اجتماعي و غير 

  ؛شخصي
 ـ  هبوط آد .2   ةمي از جايگاه حقيقي خـود بـه مرتب

  ؛مخلوق بودن
  ؛هوشياري انسان به خطا و لغزش .3 
  ؛دعوت وي به تصميم .4 
ايـن   ةطبيعت فاني وجود مادي انسان و خاتم ـ .5 

  .وجود با مرگ
به موضوعات اصلي دارند قابل توجهي  شباهتاينها  

مسـئوليت   .شود اگزيستانسياليسم مطرح مي ةكه در فلسف
ا امكـان اينكـه فـرد خـودش باشـد يـا خـود را        فردي ب

. برابـر هسـتند  ... هبـوط بـا خطاكـاري و     ؛فراموش كنـد 
- تشكيل ءاجزا آنها را عناصري كه فيلسوفي چون هيدگر

  (ibid: 17 – 19) .داند دهندة وجود آدمي مي
» هبـوط «هيدگر وجود انسان با عبـارات   ةدر فلسف

 ،روايناز . توصيف شده است» سوي مرگ رفتنهب«يا 
گفته شده است كـه يكـي از سـاحات     ،در اين فلسفه

انســان اساســاً وجــودي . وجــود آدمــي هيبــت اســت

گيري شجاعانه بـراي  تاريخي است كه فقط با تصميم
-عيت خود در جهان و قبول مرگ قريـب پذيرش وض

رسـد و آزاد   به اصـالت وجـودي مـي    ،الوقوع خويش
 ـ   مي  ،بـرد  يسـر م ـ هشود تا در جهاني كه بـا ديگـران ب

گيرد كه تفاوت ميان امر  بولتمن نتيجه مي. زندگي كند
-فيلسوف بـا سـاخت  . است 14و امر مجرد 13انضمامي

 يابـد  او درمـي . سروكار دارد ،طور كليهب ،هاي وجود
از آنجـا كـه موجـودي تـاريخي      ،آدمـي  كه مشخصة

ست كه از رهگذر انتخابي خاص در زمـان  ا آن ،است
گرچـه ضـرورت    ،مجـرد  اما اين تحليـل . زندگي كند

به آدمـي راه انتخـاب    ،دهدانتخاب كردن را نشان مي
اين فلسفه به آدمـي  . دهد امري انضمامي را نشان نمي

توانـد   نمي ،دهد كه از آنجا كه انسان است اطمينان مي
-د و از شرايط انتخاب اصيل سـخن مـي  انتخاب نكن

 ـ   گويد و انواع امكاناتي را كشف مـي  روي هكنـد كـه ب
گويـد   اما نمي .عنوان موجودي زنده باز استهب انسان

. چه خواهد شـد  ،كه اگر اين امكانات تحقق پيدا كنند
اما عهد جديد  ؛تجريدي است ،ها در اين جنبه ،فلسفه

عهــد جديــد از انتخــابي خــاص و . انضــمامي اســت
سـخن   ،وجودي بشري كه دست بـدين انتخـاب زده  

 ؛تحقـق وجـود اصـيل اسـت     ،گويد و مضمون آنمي
گيرد لطف خداونـد را كـه در    وجودي كه تصميم مي

لـذا عهـد   . عيسي مسيح متجلي شده اسـت، برگزينـد  
 ـ ،جديد به ابـلاغ مسـيحي متوجـه اسـت كـه      طـور  هب

كنـد و بـه آنهـا     آدميان واقعي را خطاب مي ،انضمامي
دهد تا تصميم بگيرند و وجود اصيل خود  فرصت مي

  )150: 1374، نيكولز( .را محقق كنند
نين مفهوم انجيلي خداوند، گواه ديگـري بـر   همچ

. اگزيستانسياليستي است يارتباط تفكر انجيلي و فلسف
م بايد آن را وجودي يياگر بخواهيم از خدا سخن بگو

  كنـدچنين مي مطمئناً انجيل. قابل قياس با خود بدانيم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13. concrete  14. abstract 
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ــو  ــاريخ هخــدا را ب ــوان وجــودي شخصــي و ت  يعن
بياني مهم و واقعي اسـت   15»خداي زنده«. شناساند مي

 ةيوناني و يـا فلسـف   ةكه در انديش ييكه كاملاً با خدا
شود، يعني محرك نـامتحرك، علـت    غرب معرفي مي

  .ستا متفاوت... العلل، مطلق ازلي و
تفاوت ميـان چنـين مفـاهيمي بـا مفهـوم انجيلـي       

ست كه آنها وجود خداوند را تحت ا در اين ،خداوند
وجـود   انجيـل حـال آنكـه    ؛ورندآمي 16مقولاتي مادي

  .كندمقولات وجودي محسوب مي خدا را از
انجيلـي بـا    ةبا اثبات تشابه ميان درك وجود در انديش

رسـيم   به اين نتيجه مـي  ،فهم آن در فهم اگزيستانسياليسم
 ـ الهيات بولتمنمثلاًـ هاي وجودي الهيات  فرضكه پيش
 ؛هاي نويسندگان عهد جديد بيگانـه نيسـت  فرضاز پيش

لذا رهيافت وجودي بولتمن به تعاليم عهـد جديـد نبايـد    
ــراي نويســندگان  ــه ب بلكــه بايــد  ،شــدبامفــاهيمي بيگان

طـور كـه   آن ،مكشوف كند كه معناي اصيل عهـد جديـد  
 .چـه بـوده اسـت    ،اند كرده خود نويسندگان آن درك مي

(Macquarrie: 19 – 20)  
بيان هماهنگي تحليل اگزيستانسياليستي  دربولتمن 

گويـد كـه آيـا وقتـي      مـي  ،مفهوم انسان با عهد جديد
فرمايد كه انسان اسير دنياسـت، ايـن    پولس رسول مي

همان زندگي غير اصـيل نيسـت كـه هيـدگر تشـريح      
  كند؟ مي

رغم نامأنوس بودن بسـياري از اصـطلاحات و   به 
 ةسانه و نوميدانـة مضـامين هيـدگر، هم ـ   لحن زيباشنا

خواننــدگان عهــد جديــد بــا ايــن مضــامين احســاس 
عيسي نيز با زبان انضمامي و ملموس . كنند مي ييآشنا

ها به آدمي اخطار كرد كه در اين جهان به دنبال تمثيل
از  ،آوري اشياء گرداگـرد خـود   امنيت نباشد و با جمع

د، مرگـي كـه   او نيز مرگ را متذكر ش ـ. پي تنعم نرود
را پـوچ   كنـد و آن  امنيت دروغين انسان را زائـل مـي  

او دل نبستن بـه دنيـا و جسـتجوي برتـرين     . سازد مي
  .ها را سفارش كردراستي

بـولتمن اهميـت    زعـم هكه باي پولس نيز در قطعه 
  : همين معنا را در نظر دارد دارد بسيار

زنـان   كه زن دارنـد مثـل بـي    تا بعد از اين آنان«
خوشــحالان همچــون ناخوشــحالان و   ... دباشــن

خريــداران چــون، غيــر مالكــان باشــند و اســتعمال 
كنندگان اين جهان مثل اسـتعمال كننـدگان نباشـند    

رسـالة  ( ».زيرا كه صورت اين جهان در گذر اسـت 

  )7:29 – 31: اول پولس به قرنتيان
گـوهر   ،پـولس » باشند... مثل«از نظر بولتمن عبارت  

همانند تحقق انضمامي چيزي است  زندگي ايمان است و
  )156 :نيكولز( .نامد كه هيدگر وجود اصيل مي

  
  علل رويكرد بولتمن به فلسفه هيدگر

بـا   ،هايي كه در ماربورگ اسـتاد بـود  در سال ،بولتمن
مناسـبات علمـي    هـم  بـا  مارتين هيدگر همكار بود و

-هاي هيدگر شركت ميگاه بولتمن در كلاس ند؛داشت

  .هاي بولتمندگر در كلاسد و گاهي هيكر
وجـود و  م كتاب معـروف خـود   1927هيدگر در 

 ،انجيـل عنوان مفسـر  ه ب ،را منتشر كرد و بولتمن زمان
كوشيد دريابد كـه   اثر فلسفي همكار خود را خواند و

  .اين كتاب براي وي چه ارمغاني دارد
كـه مضـامين تفكـر وجـودي را      بايد يـادآور شـد  

بلكـه در آثـار كركگـارد     ،ربولتمن در ابتدا نه از هيدگ
و كمك كرد كه آنچه را كـه  ه اولي هيدگر ب يافته بود؛

   .قبلاً بدان رسيده بود مدون كند
 ـهيدگر وسيله ةبولتمن عقيده دارد كه فلسف -هاي ب

. دهد كه بتوانيم ذات انساني را درك كنيم دست ما مي
خدا و مكاشفة الهي  بهيدگر به او هيچ اطلاعي دربا

  ي آن درك قبلي را كه انسان براي فهمـــلو ؛دهد نمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15. the living God  16. substantiality 
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  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

هيـدگر مسـيحي   . سـازد مهيا مي عهد جديد لازم دارد
اگر ايمان مسيحي وجود  ،به اعتقاد بولتمن ،اما ،نيست

 اي داشـته  توانست چنـين فلسـفه   نداشت، هيدگر نمي
 ،او بـه توسـط   ،هيدگر بسيار مديون كركگارد و .باشد

ولي آنچه هيـدگر در   ؛مارتين لوتر و عهد جديد است
گويد بدون ايمـان مسـيحي هـم قابـل     مورد انسان مي

   )161و  2: هوردرن(.فهم است
غيردينـي   ةكـارگيري فلسـف  ه مدافعان بولتمن در ب

- مـي اگزيستانسياليسم در كار الهياتي، به سه جنبه توجـه  

اول اينكه بولتمن به سادگي پيـرو روش برخـي از   : دهند
ترين متكلمان گذشته در استفاده از مفاهيم فلسـفي  بزرگ

از آنجـا   ،دوم اينكـه  ؛ارائه ايمان مسيحي است درمعاصر 
درگير تحليـل نهـاد وجـود     ،ويژه هب ،كه اگزيستانسياليسم

دليل آنكه متكلم بايد فرضـياتي قطعـي و   ه ب ،نيز ،است و
انسـان داشـته باشـد، ايـن فلسـفه       شناسانه دربـاب وجود
 ةآنچه فلسف ،سوم اينكه دارد؛ اي ويژه با كار متكلم  رابطه

 ،دهـد  وجـود انسـان تعلـيم مـي     باگزيستانسياليسم دربا
خويشاوندي و قرابت نزديكي بـا فهـم وجـود آدمـي در     

متكلمــي كــه بــا يــك درك  ،لــذا ،تفكــر انجيلــي دارد و
 ،آورد روي مــي انجيــلاز وجــود بــه اگزيستانسياليســتي 

 ةكند كه به انديشرا به نحوي تفسير مي تعاليم آن ،احتمالاً
 .اصـــيل خـــود نويســـندگان اناجيـــل وفـــادار باشـــد 

)Macquarrie:22-23(  
وحي و  ةاز آنجا كه الهيات واقع ،عقيدة بولتمن هب

بايد از زباني اسـتفاده   ،كند ايمان را تحليل مفهومي مي
 ـ . آدميان مفهوم باشدكند كه براي  ه او براي رسـيدن ب

زيرا  ؛داند تحليل وجود را كاملاً مناسب مي ،ين هدفا
 ـ ،تـرين تحليـل را از انسـان   مهم عنـوان موجـودي   ه ب

انسـاني كـه وجـودش بـه      ؛دهد دست ميه ب ،تاريخي
تواند مورد خطاب پيـام   تصميم وابسته است و لذا مي

  .قرار گيرد و بدان پاسخ دهد
ــ ــولتمن فلس ــم را  ةفب ــاهاگزيستانسياليس  در جايگ

يعني بدين علـت كـه اگـر پيـام      ؛گزيندتدافعي برنمي
مسيحي در قالبي وجـودي بيـان شـود ملحـد جديـد      

دليل الهياتي ه را ب آن .را بپذيرد بيشتر احتمال دارد آن
كند؛ به اين دليل كه اگر معناي پيام بـه ايـن    اختيار مي

امتيـازاتي كـه   . تر خواهد شـد زبان بيان گردد، روشن
ربطـي   ،دهدتحليل وجودي در اختيار الهيات قرار مي

ــ ــه اي ــفة  ب ــر فلس ــال حاض ــه در ح ــدارد ك ــر ن  ن ام
اگزيستانسياليسم مقبول مردم است يا بـا نـوعي ذوق   

امـا مكتـب    ؛شايد چنين باشد. معاصر هماهنگي دارد
اي نيست كه بتوان بـه   اگزيستانسياليسم بهترين فلسفه

خن گفت و هيـدگر هـم در ميـان    كمك آن با عوام س
  .محبوب همه نيست ،همكاران فيلسوفش

 ،توانـد  مـي كه دليل آنچه ه هيدگر ب ةفلسف درواقع،
 ـ  بدربـا  ،واژگـان دشـوارش   واسـطة به  مـا  ه آدمـي ب

 51: نيكـولز ( .توجه بولتمن قرار گرفته است دربياموزد 

اگزيستانسياليسم اما الگويي براي وجود  ةفلسف )150و
بـولتمن ايـن مطلـب را بـا     . دهددست نميه آرماني ب

  :كند مثالي روشن مي
هـاي خاصـي از    تحليل اگزيستانسياليستي پديده

. كنـد  را توصـيف مـي   ،ماننـد پديـدة عشـق    ،وجود
ــل      ــه تحلي ــيم ك ــور كن ــر تص ــت اگ ــدفهمي اس ب

تواند منجر بدان شود  اگزيستانسياليستي از عشق مي
عشـق  كه من بفهمم كه چگونه بايد اينجا و اكنـون  

تحليل اگزيستانسياليستي كـاري بـيش از    از. بورزم
اين ساخته نيست كه براي مـن روشـن سـازد كـه     

 .ورزي بفهممتوانم از رهگذر عشقق را تنها ميعش
تواند جاي وظيفه مـرا بـراي فهـم    هيچ تحليلي نمي

سـت در  ا ايسـت و مواجهـه  ا عشقي كه از آن من
73: بولتمن( .ركندوجود شخصي من پ(   

  

  هيدگر  ةليل وجود بشر در فلسفتح

  دازاين

 Daseinهيدگر در بحث از وجـود انسـان از لغـت    
 ـ واژه ؛كند استفاده مي عقيـدة او نحـوة ويـژه    ه اي كه ب
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�     …رودلف بولتمن، الهيات        

هاي دازاين  يويژگ. كندوجود داشتن آدمي را بيان مي
 ويـژه  ةرابط ـبـا خـودش   انسـان   .1: از اين قرار است

 18ناختو هـم موضـوع ش ـ   17ييهم فاعل شناسا .دارد
انسان يك موجود بالقوه و اسـتعداد محـض    .2؛ است

 ـ ا است و هميشه چيزي بيش از آن طـور  ه ست كـه ب
هـا و   يعني ويژگـي  ،آدمي فرد است .3؛ بالفعل هست

كـه هـيچ فـرد     خصوصيات منحصـر بـه فـردي دارد   
در اين ويژگي اگزيستانسياليسم  .نداردديگري آنها را 
شـود كـه   ديده مـي تعاليم عهد جديد  وجه اشتراكي با

دانـد و وجـود   ميعنوان فرد، مخلوق پدر ه انسان را ب
. شـمرد مـي موجـودات   ديگـر او را در تقابل با وجود 

)Macquarrie:32-33(  

وجود آدمي تاريخي است و آن نوع معرفتي را كه 
توانـد   معرفتـي كـه مـي    ؛تابـد  ما از اشياء داريم برنمي

 ـ البتـه آدمـي مـي   . علمي يا عيني باشد د موضـوع  توان
امـا نـه در ايـن حالـت      ،معرفت علمي هم قرار گيرد

عنــوان موجــود بشــري يــا ه يعنــي بــ ؛خــاص خــود
Existenz.      ــل ــا تحلي ــودن ب ــي ب ــاص آدم ــن خ اي

گردد و با مراجعه به تجربـه   پديدارشناختي آشكار مي
ند اثبات هست تحليل شده كه ديگران هم در آن شريك

ردي بـا  انسان فرد اسـت و هـر ف ـ  . شودو تصديق مي
ــا   ــرار دارد و ب ــه فراســوي او ق ــاتي ك انتخــاب امكان

. كند آنها وجود خود را محقق مي بگيري درباتصميم
فلسـفه  . هيدگر اين امر را توصيف كرده اسـت  ةفلسف
فقـط   ،تواند عمل انتخـاب فـرد را توصـيف كنـد     نمي
 ـ ،تواند آدمي را موجودي بداند كـه  مي  ،طـور كلـي  ه ب

-توانـد انتخـاب   مايد و مين كند و انتخاب مي عمل مي

 .را كه فراسـوي او قـرار دارنـد مشـخص كنـد      ييها
    )153ـ55: نيكولز(

            
  )وجود اصيل و غيراصيل( 19در عالم بودن

هـاي اساسـي وجـود از نظـر      اين يكي از ويژگـي 
خودمـان   ،ست كه ما درون آنا واحدي .هيدگر است

. كنيم از سوي ديگر تحليل ميو جهان را  ،را از يكسو
ــا وجود  ــدگر در اينجــ ــة هيــ ــانه و دغدغــ شناســ

وي  ةاگزيستانسياليستي است و اين مفهـوم در انديش ـ 
 ،ست جهت درك تقسيمي كه وي از وجودا ايدريچه

اينهـا  . آورد عمل ميه ب 21و غيراصيل، 20به منزله اصيل
دو امكان اساسي است كه انسان در وجود خود با آنها 

متوجه باشد كـه مسـئوليتي   انسان بايد . شودروبرو مي
طور اصيل زندگي كند يـا  ه تواند ب يا مي دارد؛دوگانه 

ست كه انسـان اجـازه   ا زندگي غيراصيل آن. غيراصيل
 ـ .تعيين كننـد  ديگراندهد كه سرنوشتش را  جـاي  ه ب

دهـد   اجازه مي ،آنكه خودش براي خود تصميم بگيرد
 در همان ،ولي انسان ؛براي او تصميم بگيرد 22كه توده

تواند از  نمي ،كندطور غيراصيل زندگي ميه حال كه ب
اني اين حس فرار كند كه در جهـان احسـاس خودم ـ  

امنيت خود را در امـور   كوشد كهاو مي. دكن بودن نمي
چـون   ؛يابـد  مادي جستجو كند ولي امنيت واقعي نمي

شود  وجود نياورده متوجه ميه داند كه خودش را ب مي
از قلمـرو وجـود هـم در    كه تعيين زمان خارج شدن 

   .دست خودش نيست
ت خود ست كه انسان مسئوليا اما زندگي اصيل آن

از گذشته آزاد شده و آينده را جلوي خـود  . را بپذيرد
 ةديگر زير سـلطة مسـتبدان   او واقعاً آزاد است و. ببيند

. اين جرئت را دارد كه خودش باشد. اشياء قرار ندارد
تواند  نمي ،يراصيل باشدتا وقتي انسان داراي زندگي غ

: هـوردون (.با همنوعان خود ارتباطي واقعي داشته باشد

63 ،162(   
 ـ و غيراصـالت، مـي   اين امكانات، اصالت ه توانـد ب

تواند خود را  انسان هم مي: نحوي ديگر هم بيان شود
  در. دــم كنــتواند خود را گ دست آورد و هم ميه ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
17. subject  18. object 
19. being in the world 
20. authentic  21. inauthentic 
22. crowd 
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كـه هيـدگر بـراي     ،»در عالم بـودن «مقايسه با ويژگي 
بحـث   sumaشود، بولتمن از مفهوم  انسان متصور مي

. اي از وجود داشـتن اسـت   كند و منظور وي نحوه مي
اساسـي در   ةمسـئل سه  او در تفسير اين واژه به شرح

وجـود   ،اول آنكـه : پـردازد  رابطه با وجود انسـان مـي  
-بـدن تشـكيل  . اسـت ) طبيعـي ( 23آدمي هميشه مادي

توانـد   دهندة وجود انسان است و پـولس هرگـز نمـي   
انسان را بدون بـدن تصـور كنـد و حتـي در زنـدگي      

اما  ؛هم انسان داراي جسم خواهد بود) اخروي(آينده 
 ـ  ،گوشت و خـون نه بدني متشكل از  نـوعي  ه بلكـه ب

اي از بودن اسـت   نحوه ،عقيدة پولسه ب ،جسم. ديگر
  .نه يك ماده يا شيء

يعني او هميشه در جهان  ،داراي جسم بودن انسان
اما در عـين  . شودكه با امكاناتي روبرو ميييجا ؛است
اي هـم   انسان در وجود خود رابطه ،و دوم اينكه ،حال

ــا خــودش دارد ــ او مــي. ب د خــودش را موضــوع توان
گويـد كـه انسـان     پـولس مـي  . اعمالش سازد) هدف(

يا بـر خـود تسـلط     ،تواند از خود سوءاستفاده كند مي
 .خدا واگذار نمايـد ه خود را تسليم گناه كند يا ب. يابد

توانـد   يا مـي : انسان دو امكان اساسي دارد ،سوم آنكه
 مسـئله اين سـه  . خودش باشد يا از خود بيگانه گردد

تفسير اگزيستانسياليستي مفهوم جسم اسـت   ،قعدر وا
تعلـيم   كنـد بـا  و تفسيري كه بولتمن از آن ارائـه مـي  

انسـان قابـل مقايسـه    ) در عـالم بـودن  (هيدگر دربارة 
   )Maquarrie:39-42(.است

در پايان اين مبحث قابل ذكر است كـه جهـان در   
: مفهومي كاملاً اگزيستانسياليستي داراي دو جنبه است

يك دستگاه سودمند است، يك كارخانه كه  ،هاول آنك
 ؛بايد در رابطه با مسائل عملـي انسـان فهميـده شـود    

جهان تهديـدي اسـت بـه وجـود اصـيل       ،ديگر آنكه
ست انسـان خـود را در آن   ا كه ممكنطوريه ب ؛آدمي

به فراموشي بسـپارد و تفـاوت ميـان وجـود خـود و      

از  وجود آنچه كه پيرامون او در جهان وجـود دارد را 
  )ibid: 49(.خود مخفي كند

  

  )ترس آگاهي( 24اضطراب

ــه  ــومي اســت ك ــدگر،  ،اضــطراب مفه گذشــته از هي
. انـد  را استعمال كـرده  كركگارد و تيليك نيز مكرر آن

در . سـت ا ابتـدا بـا آزادي همـراه   در  ،براي كركگـارد 
هـاي خـود   انسان با امكانات و مسـئووليت  ،اضطراب

يـن  ا ،از اضـطراب  در تحليـل هيـدگر  . دشو روبرو مي
وي امكان واقـع بـودگي   . يابد كيد تا حدي تغيير ميتأ

 ـ   بشر را جلوة اوليه اضطراب مـي  ه دانـد و انسـان را ب
شناسـاند، امكـان و    مـي  25»موجودي در اينجـا «عنوان 

لذا گريـزي  . استعدادي كه به جهان افكنده شده است
 ،اغلـب  ،حـال آنكـه آزادي   ؛از آزادي نامحدود نيست

در . ثر از موجودي بيگانه در جهان اسـت أمت وابسته و
مســئول وجــودي متجلــي  ،حالــت اضــطراب انســان

   .تواند بر آن مسلط شود شود كه هرگز نمي مي
در كنار  ،هيدگر از اضطراب ةتحليل پديدارشناسان

. باشــد توصــيف وي از تــرس، بهتــر قابــل درك مــي
موضوع ترس هميشه چيزي درون جهـان اسـت، امـا    

آيد گريز  وجود ميه اسطة آن اضطراب بوه راهي كه ب
انسان اضطراب خـود   ،برعكس ،بلكه ؛از جهان نيست

را با گم كردن و فراموشـي خـود در جهـان تخفيـف     
موضوع اضطراب كاملاً تعريف ناشده اسـت  . دهد مي

لـذا بايـد چيـزي    . و چيزي درون اين جهـان نيسـت  
آدمـي بـا آن    ،در اضـطراب  ،خارج از جهان باشد كـه 

هيدگر مدعي است كه وجود خود انسان . شودروبرو 
ــا     ــخص ب ــت، ش ــطراب اس ــوع اض ــان موض در جه

اش به جهان وابسته است، استعدادي است كـه   آزادي
  .به جهان افكنده شده است

  شود كه در اين  در انساني جلوگر مي ،لذا اضطراب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23. somatic  24. anxiety 
25. being there 
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     …رودلف بولتمن، الهيات�        

مـا   در اصطلاح عهد جديد،. جهان، در وطن خود نيست
 )2: 13، نامة پولس بـه عبرانيـان  (.بيگانه و مهاجر در دنيا هستيم

اين در تقابل با وجود غيراصيلي است كه امنيت را در اين 
رسـد كـه تعلـيم مكتـب      نظر ميه اينجا ب. جويد جهان مي

وجـود  . استاگزيستانسياليسم به عهد جديد نزديك شده 
تواند خرسندي خـود را در   ست كه نميا ايآدمي به گونه

كه در امنيتي دروغـين آرامـش   جهان بجويد و حتي زماني
را حالـت   يابد، ناآرامي بنيـادي كـه مـا در بيـاني بهتـر آن     

- گيرد و بدو مـي وجود او را دربرمي ،خوانيم اضطراب مي

جـا  فهماند كه در اين جهـان در خانـه خـود نيسـت و اين    
مكاني غريب است كه اگر انسان خودش را تسليم آن كند، 

  )Macquarrie: 66-67(.دشمن او خواهد شد ،جهان

  

   هيدگر و عهد جديد تهديدات عليه وجود در انديشة

  26واقع بودگي

شود كه مـن  اين واژه به آن نحوي از وجود اطلاق مي
نـه چـون    ؛عنوان يك واقعيـت وجـود دارم  ه در آن ب

بلكـه واقعيـت بـه معنـايي كـه       ،اء طبيعيواقعيت اشي
اينكه مـن اينجـا در جهـانم يـك     . هستم و بايد باشم

آن يـك راز   ييگرچه چگونگي و چرا ،واقعيت است
 بخشـي از تجلـي آرزو    ،همچنـين  ،واقع بودگي. باشد

حتي در يك تفسـير   ؛يا اضطراب وجودشناسانه است
ه ست ك ـا ايواقع بودگي پديده ،ديني از وجود انسان

مخلـوقي   ةبايد از آن سود جست و اگر آدمي در رابط
وجود باشد، جدا از امكان افكنـدگي بـه    أخود با مبد

مفهـوم  . شـود ور مـي  در اقيانوس هستي غوطه ،جهان
شود وجود هميشه واقع بودگي در آنجايي كه گفته مي

هرچنـد حـالات،   . ست هـم حاضـر اسـت   ا از آن من
 ،يگـري باشـد  استعدادها و شرايط من شبيه شخص د

باز هم شكافي عميق ميان وجودي كه از آن اوست و 
  .وجودي كه مال من است وجود دارد

هيــدگر،  ةويژگــي ديگــر واقــع بــودگي در انديشــ

 ،غيرصـريح  صريح و ،هستي دازاين. است 27افكندگي
اينكه ما به سـاختار وجـود    ،يعني ؛بيندخود را افكنده مي

مـن مسـئول   . استايم، خارج از كنترل م خود داخل شده
توانم از ميان امكانـاتم انتخـاب    وجود خودم هستم و مي

در كنار وجـود و امكانـات مـن،     ،در همان حال ،اما. كنم
واقع بودگي من قرار دارد كه در مقابل آن مسئول نيسـتم  

يعنـي اينكـه مـن ناچـارم در      ؛توانم آن را بگـزينم و نمي
- طور قابله ب ،استعدادهاي انسان هم. جهان، خودم باشم

 شود و حتـي ممكـن  با واقع بودگي او تعيين مي ،توجهي
او بايد خارج از وجـود  . نتيجه بماند آن بي ه سببست با

در جهان خودش زندگي كند، جهـاني كـه دنيـاي     ،خود
آرزوهايش نيست و وي هرچـه بكوشـد ايـن مطلـب را     
ــت    ــود نيس ــن خ ــت در وط ــارد، در نهاي ــده بيانگ  .نادي

)Macquarrie: 78,79(   
 ـ ،اما در عهد جديد نيز پولس از واقـع   ،خـوبي ه ب

از تهديـدي مقـاوم و پايـدار بـه      ؛بودگي آگاه هسـت 
 ـ  28»انسان دروني« در «عنـوان  ه كه از سرشت آدمـي ب

زيرا بر حسـب انسـان   « :نشأت گرفته است» عالم بودن
خوشنودم ولي شريعت ديگري دروني به شريعت خداوند 

يعت ذهن مـن منازعـه   بينم كه با شر خودم مي در اعضاي
 مـن  يكـه در اعضـا   ،كند و مرا اسير آن شريعت گنـاه مي

   )23ـ7/22: رساله پولس رسول به روميان(».كندمي ،ستا
از گنــاه ســخن  ،مســلماً ،پــولس ،در ايــن عبــارت

اما گناه از آن جهت ممكن شده و وسوسـه   ؛گويد مي
ست و براي ا دائمي آن وجود دارد كه انسان در جهان

 ـ ،واسطة انسان درونيه نه تنها ب ،سانوجود ان ه بلكه ب
در دورة . بدن نيـز شـكل يافتـه اسـت     ياعضا ةوسيل

و امنيـت در   استنجات  ةپولس عمل به شريعت ماي
شود كه حقيقتـاً متعلـق بـه جهـان      چيزي جستجو مي

-اما سخن گفتن او از لطف خداوند سبب مـي  ؛است

  انيم كه برايد مي«: اي براي اميد بيابد ه او زمينهـشود ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
26. facticity  27. throwness 
28. inward man 
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  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    �

دارند، همـه چيزهـا در كـار     كه خدا را دوست ميآنان

صورت اگر خدا بـا ماسـت پـس چـه     در اين... خير است

  )39ـ 8/28: همان(»كسي عليه ماست؟
كه تا زماني ،عقيدة بولتمن حتي يك مؤمن مسيحيه ب

- ، همـواره، بـا آزمـون   كند، وجودش در جسم زندگي مي

 ـ   با ايـن  .شودميتهديد  هايي اميـدي   ةحـال هنـوز روزن
انسان و جهان هر دو از آن خداوند هستند و لـذا   .هست

وجود كه گويد  هيدگر مي. دو مطلق نيست تضاد ميان آن
بـه وجـود   شـدن  تسـليم  : رها شده در جهان دو راه دارد

يـا تصـميم    ؛خود در آورده ةسلطاي كه او را تحت بيگانه
 ـ  . به اينكه خودش باشد خـوبي از اولـي   ه عهـد جديـد ب

لطف خدايي كه سرپرسـت   ارا تنها ب دومياما  ؛آگاهست
 .دانــد مــي شــدنيموجــودات اســت  ةو مســلط بــر همــ

)Macquarrie: 78-84(   
  

  29زوال شخصيت
 30»انبودن با ديگـر «، »در عالم بودن«هيدگر  ةعقيده ب

كند و جامعه نيز به جهاني كـه انسـان در    را اقتضا مي
هيـدگر دو  » بـودن بـا ديگـرانِ   «. ست تعلـق دارد ا آن

در . و غيراصـيل  اصـيل : تابـد  امكان اساسـي را برمـي  
كنـد   حالت اصيل، بودن با ديگران به انسان كمك مـي 

امـا در   ؛كه به آزادي و خود واقعيش دست پيـدا كنـد  
ي آزاد كـردن وجـود حقيقـي    جـا ه ب ،نحوة غيراصيل

تخريـب و   نيز، ،سلطه و وابستگي به ديگران و ،انسان
طـور  همـان  زيرا ؛زوال شخصيت انسان را در پي دارد

 ـا كه من ممكن  ،بپنـدارم  ئخـود را ش ـ  ،خطـا ه ست ب
 ـ ،لـذا  ،تصـور كـنم و   ئش ـنيز توانم ديگران را  مي ه ب

مـن   ،در اين حالـت غيراصـيل  . وجود آنها لطمه بزنم
ام را  د و آنها خود واقعيشو ديگران مي يناسايفاعل ش
كه مـن ديگـر خـودم نخـواهم      گونهآن ،كنندطرد مي

      )Macquarrie:86(.بود
  

   31هبوط
اساسـي در سـلوك عـادي انسـان      بوط يك طريقـة ه

ي دقيـق از عـدم   مـا بـه تعريف ـ   با اين اصطلاح .است
عنوان استعداد اصلي وجـود، دسـت پيـدا    ه ب ،اصالت

از  پـيش : دارددوگانـه   ايهبوط انسان جنبـه  .كنيم مي
جهـاني كـه آدمـي     ؛نوعي سقوط به جهان است ،همه

. خــود را بشناســد  ،خــارج از آنتــا كوشــد  مــي
 ـ، منحصـراً  ،اواستعدادهاي خـود را   اشـياء مـرتبط    اب

 ،و در ميان آنهـا  كندسرگرم مينها ا آخود را ب ،كند مي
ش از فاصله ا آگاهي ،لذا ؛پندارد خود را در وطنش مي

جهـاني از ميـان    ميان وجود خودش و موجودات اين
 ـ   مي خـود   ةرود و اين حـس را كـه در جهـان در خان

ديگر، هبـوط   ةدر جنب ،هبوط اما ؛كند نيست پنهان مي
فرد ارادة خود را به تودة بدون  :است 32گراييبه جمع
حالت  در اين .شودتابع آن ميكند و تسليم مي هويت

دنياي  .گيري نداردر كردن يا تصميمبه فك شخص نياز
هاي تكنيكي وسـيع و كارهـايي كـه    با دستگاه ،جديد
ة هبوط ند، اين دو جنبنك به ابزار ميتبديل ها را انسان

انسـان از خـود دور    .انـد  دهكربه هم نزديك  بسيار را
 افتاده و نيروي اصيل وجودش را به فراموشي سـپرده 

ن از ميـان رفتـه   لذا خود واقعيش در ايـن جهـا   است؛
شر را دور  ،بولتمن، اما )Macquarrie: 95, 96( .است

كـه   ،داند، يك جهت خطا افتادن انسان از خودش مي
 ،حـال  در همان ،كند و او را از وجود اصيلش دور مي

طغيان در برابر خداونـدي   :شود گناه هم محسوب مي
وجـودش را بـه او عطـا كـرده      ،آفريدگار در مقامكه 

دسـت آوردن يـا از دسـت دادن    ه بانسان براي . است
 در مقـام وجود اصيل برابر است با پـذيرش خداونـد   

  .خالق وجود خود يا انكار او
 ؛رجــوع بــه خلقــت را در پــي دارد ،انكــار خــالق

  اين جوهرة. كندانسان براي دنيا زندگي مي بنابراين،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29. depersonalization 30. being with others 
31. fallenness   32. collectivism 
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     …رودلف بولتمن، الهيات�        

چنين نظراتي به صورت كند كه بولتمن اشاره مي. گناه است
امـا   ؛شود بندي شده در عهد جديد يافت نميواضح و طبقه

در رسالات پولس چنين دركي از انسان هبوط كـرده قابـل   
   )ibid: 98, 99(.رديابي است

  

  هيدگر اهميت وجود در نگاه

  33التفات

دانـد،   را تفسيري از وجود انسان مـي  مفهومي كه هيدگر آن
اين مفهوم جامع، سه ويژگي مهم را در خـود  . التفات است

  :گنجانده است

انســان هميشــه جلــوتر از  34 .اسـتـعداد و امكــان .1     
او در برابـر  . خودش است و در وجود خود نـاقص اسـت  

  .قرار دارد 35»هنوز نه«يك 
آدمي همچون يك واقعيـت وجـود   . واقع بودگي .2     

تـه اسـت    . دارد و استعدادش اغلب به واقع بـودگي او وابس
وي به موقعيتي افكنده شده است و استعدادهايش نيز بـدان  

  .موقعيت بستگي دارد
آدمي دلبستگي عملي به جهـاني دارد كـه   . هبوط .3     

نـده شـده   او نه تنها بدين جهان افك. است بدان هبوط كرده
ده كـر را بـدان تسـليم    يشرا برگزيده و خـو  بلكه خود آن

ــت ــي . اس ــه ويژگ ــن س ــ ،اي ــما ب ــكل   ،ه ــات را ش التف
  )Macquarrie: 106(.دهند مي

التفات ويژگـي  در تعاليم پولس كند كه  مي تأكيدبولتمن 
بـه   ،انسان هبوط كرده است و از آنجا كه ايـن نـوع التفـات   

تعلـق دارد دعـاي   هاي جسماني  زندگي بر حسب خواهش
نـد     ا پولس اين امـا  «: ست كـه نوكيشـان بـدون التفـات باش

رساله اول پولس ( ».انديشه باشيدخواهش اين دارم كه شما بي

كنـد  و در جاي ديگر او مسيحيان را أمر مـي  )7/32، به قرنتيان
براي هيچ چيز انديشه نكنيد بلكه در هر چيز باصـلوه و  «كه 

 .»خدا عرض كنيـد ه را ب دعا و شكرگذاري مسئولات خود
   ).Macquarrie, p. 109؛4/6: رساله پولس به فيليپيان(

  مرگ
وجــود «مــرگ پايــان . مـرگ از دســت دادن وجــود اســت 

اما در تحليل وجود  ؛انسان است» در عالم بودن«يا » اينجايي
رسد كه مشـكلي وجـود   نظر ميه ب ،شناسانه از پديدة مرگ

وجود انسان است و هـر  ست كه مرگ پايان ا دارد و آن اين
نيروي تشريح  ،آن ةدر نتيج ،كندكسي كه مرگ را تجربه مي

يـچ وجـه     . دهدآنچه را كه رخ داده از دست مي پـس بـه ه
ــي ــوعي از وجــود  نم ــوانيم آن را ن ــان   ،ت ــن جه ــه در اي ك

يـم   ،شناسيم مي محسوب كنيم و هيچ امكاني نداريم كه بفهم
هم و مثبـت آن  م ةاما يك جنب. مرگ چه در پي داشته است

بـه   ،در نتيجـه  ،ست وا اين است كه مرگ هميشه از آن من
ــي ــي از ويژگ ــي  يك ــادي وجــود منجــر م ــاي بني ــود  ه ش

)Jemeinigkeit (» ـ  هيچكس نمـي  جـاي ديگـري   ه توانـد ب
توانـد زنـدگيش را    انسان مـي  )Macquarrie: 112( ».بميرد

اما اين بـه معنـي رهـايي او از چنگـال      ؛ديگري بدهد ايبر
   .يستمرگ ن

هيدگر در تشـريح مـرگ بـه سـاختار سـه بعـدي       
دهـد   توجه مي ،واقع بودگي و هبوط ، امكان والتفات
 ؛متعلـق بـه امكـان آدمـي اسـت      ،گويد كه مرگ و مي

 ـ . تـرين امكـان آدمـي    ترين و انفرادي دروني ه مـرگ ب
   36 ».امكان وجود است امكان بي«عقيدة هيدگر 

. اسـت امكان مرگ به واقع بـودگي آدمـي مـرتبط    
 ،عنـوان يـك وجـود   ه ب ،انسان هميشه به امكان مرگ

وجـود تهديـد   «افكنده شده اسـت و وجـود او يـك    
  ).Macquarrie: 110-112(.است 37»شونده به مرگ

 ـ ،نحويه ب ،هبوط هم . پيونـد دارد گريـز از مـرگ    اب
از فكر مرگ اهميت با اجتناب وجود غير اصيل آدمي 

-مهـم  ،ال آنكـه ح. كند را از خود مخفي مي واقعي آن

است كه مرگ فرجـام    ترين واقعيت زندگي آدمي اين
  ،لذا ،زندگي وجود نداشتن است و ،بنابراين. تــساو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33. care     34. possibility 
35. not yet    
36. the possibility of the impossibility of existence 
37. being unto death   
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  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    �

 ـ  ،ضـرورتاً  ،فهم كامل سرشت وجـود انسـاني    ةبـه تجرب
انجامـد كـه وقـوف بـه      مـي ) ترس آگاهي(وجود هيبت 

در همه ايـن مـوارد،   . تهديد نبودن و وجود نداشتن است
سـازند  كـه جهـان را مـي    ييوجود آدمي با وجـود اشـيا  

ز ازيد و اگرچه اين امر  آدمي در جهان مي. ستا متفاوت
اشـياء جهـان    و اما آدمـي جـز   ،اوستمشخصات وجود 

او از رهگذر بودن در زمان و نسبتي كه بـا خـود   . نيست
   )154: نيكولز( .روداز جهان فراتر مي ،دارد

در تعـاليم انجيـل نيـز    مرگ ذكر است كه  درخور
قابـل   ةمـرگ تنهـا يـك واقع ـ   . شودبااهميت تلقي مي

. بلكه مشكلي براي وجود آدمـي اسـت   ؛رؤيت نيست
بازگشت به خـاكي كـه در ابتـدا از آن    و به ويراني انسان 

چنين تصوري از مرگ، . استوعده داده شده پديد آمده 
هميشه درك  انجيلحال آنكه در . تصويري وجودي است

با گناه در ارتباط است، بدين معنا كه مرگ  ،سنتي از مرگ
پـولس هـم معتقـد اسـت كـه      . تنبيهي براي گنـاه اسـت  

ند و در دادگـاه خداونـد   سـت ه گناهكاران مستحق مـرگ 
  .ضروري آن ةمرگ مزد گناه است و نتيج

رسـالة  ( »به گناه فروخته شده«انسان  ،عقيدة بولتمنه ب

و خود را گم كرده و ديگر با خـود   )7/14: پولس به روميـان 
از  ،آن جنبه از گناه كه اينجا بدان توجه شده. يكي نيست

ديـدة  عنوان يـك پ ه ب ،مرگ هم. دست دادن وجود است
- از دست دادن وجود تعريـف مـي   گونه، بهاين ،وجودي

 ـ  ،در زندگي آميخته به گناهمرگ  ؛شود عنـوان  ه هميشـه ب
نحـوي  ه ب ،هر دو ،گناه و مرگ ،لذا ،نتيجه حضور دارد و

ــي   ــوب م ــود محس ــف دادن وج ــودي از ك ــوند وج  .ش
)Macquarrie:113-116(  
  

  38جستجوي معنا
معتقدنـد كـه    ،هـر دو  ،مسيحيت و اگزيستانسياليسـم 

گنـاه و دشـمني   و ارزش بي ،معنا زندگي غيراصيل بي
كنند كـه در  همچنين اظهار مي. در برابر خداوند است

انسان خـود را   ،وجود غيراصيلي كه شرح آن گذشت
كند و حتي وجـود واقعـيش را از دسـت     فراموش مي

اين وجـود   رويپيشه ديگري در الذا بايد ر ،دهد مي
انسـان معنـوي در مقابـل انسـان     هبوط كرده باشد تا 

ايـن  . قرار گيـرد  مادي و اصالت در برابر عدم اصالت
رساند كه آدمي بايد در پي تحـول باشـد و   مطلب مي

ايـن   بوقتي دربـا . پيدا كند تازهوجودش جهتي  ةهم
رسـيم كـه    ين نتيجه ميه اكنيم ب تحقيق مي تازهجهت 

  .دهند هر كدام پاسخ متفاوتي مي عهد جديدهيدگر و 
عقيدة هيدگر اين مرگ است كه كليـد رسـيدن   ه ب

جاي گريـز  ه بانسان بايد . آدمي به وجود اصيل است
را  بــيش از آن، آن ،رو شــود وهاز مــرگ، بــا آن روبــ

او . آن را انتخاب كنـد  همچون امتيازي ويژهو  بپذيرد
 ـبايد در مرگ خود مشاركت  يعنـي مـرگ را بـا     ؛دكن

نـاتش را بـدين   امكا ةوجود خود متحد سـازد و هم ـ 
انسـان را از   ،چنـين پذيرشـي  . امكان عظيم پيوند زند

كنـد و او خـودش   جهان و ديگـران رهـا مـي    ةدغدغ
كند كه خدا انسان  اظهار مي ،اما مسيحيت. خواهد بود

او خــود را در . كنــد را در جســتجويش ملاقــات مــي
 ،واسطة مسـيح ه ب ،لذا ،ده وكرعيسي مسيح مكشوف 

د كه در آن نه تنها شوودي مبدل به وج تواندميانسان 
مـرگ  «شـود، بلكـه   از فريب وجود دنيـوي رهـا مـي   

رسالة اول پولس (».خودش در پيروزي بلعيده شده است

   )15/54: به قرنتيان
در  ؛لذا راه حل مسـيحيت بـا اميـد شـكل گرفتـه     

كه مكتب اگزيستانسياليسم الحادي بـه نااميـدي   حالي
  .)Macquarrie: 118-120(.انجامد مي
  

  وجود اصيل
در باب ماهيـت وجـود اصـيل در تفكـر      ،پيش از اين

آدمي با خود  ةرابط ،وي ةعقيده ب. هيدگر سخن گفتيم
  ن روابطــاي. ي داشته باشدــد اشكال متفاوتــتوان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
38. the quest for meaning 
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     …رودلف بولتمن، الهيات�        

انسـان بـاز    امكانات متعددي هسـتند كـه در آنهـا بـر    
هيدگر . ئنكه انسان دازاين است نه شآدليل ه ب است؛

امـا   ؛دهـد  سرشت خاصي را بـه انسـان نسـبت نمـي    
اند كـه درشـان    او امكاناتي برساختهبراي گويد كه  مي

توانـد از ميـان ايـن    انسـان مـي  . رويش بـاز اسـت  ه ب
امـا از ميـان   . امكانات انتخاب كند و بايد انتخاب كند

باشـد،   ئتواند انتخاب كند ش ـ و نميهمين امكانات، ا
 ئتواند انتخاب كند كه با خود همچون ش هر چند مي

مر يعنـي عـدم   اما اين ا ؛كند رفتار كند و رفتار هم مي
خـود بـا خـويش، خـود را      آدمـي در رابطـة  . اصالت

فهمـد و   اما او خود را به طرق مختلفي مـي  ؛فهمد مي
 در آن بر اين فهم خود با انتخاب يكي از امكاناتي كه

   )154و  55: نيكولز(.شود متحقق مي ،روي او باز است
در توضــيح وجــود اصــيل بــه مقــام  ،بــولتمن امــا

آورد و معتقــد مكشــوف شــدن در مســيحيت رو مــي
قطع در عيسي مسيح وارد عمـل   هب ،است كه خداوند

و سخن شده است و كليد حل مشكل وجـود بشـري   
م مكشـوف  همچون بـارت، كـلا   ،او. در آن قرار دارد

 ـ ،اما ؛داند شدة خداوند را منبع حقيقت مي  ه روشـي ب
بـا  : يابـد متفاوت از بارت، بدين منبع حقيقت راه مـي 

خـارج از   ه روشـي پرسش از معنا و هدف وجود و ب
  .موقعيت بشري

ــ ــاني ب ــه  ه انســان زم طــور اصــيل وجــود دارد ك
 ـ  عنـوان يـك   ه استعدادهاي اصيلش كه به وجـود او ب

الفعــل گردنــد و در صــورتي ســت، با انســان متعلــق
غيراصيل است كه استعدادهايش به چيـزي بيگانـه از   

در اينجا خود واقعي او فراموش  ؛خود او مبدل شوند
وحـدت بخشـيدن بـه    . كنـد  گردد و هبوط پيدا ميمي

هـاي نابجـا كنـاره     كه از دغدغهگونه آن ،خود پراكنده
بگيرد و در استعدادهاي اصليش مشاركت جويد، اين 

  .اي اصالت استمعن
 اما در تعريف انجيلي، استعداد اصـلي انسـان ايـن   

ولي با پرسـتش و خـدمت   . ست كه فرزند خدا شودا
انسان ايـن اسـتعداد را از    ،جاي آفريدگاره ب ،به جهان

بـا  . دماندهد و از وجود اصيل خود دور مي دست مي
رهايي از هبوط، گناه و مرگ و بازسازي استعدادهاي 

 ـ  اي كه خ اوليه و عطـا كـرده،   ه ادا در خلقـت انسـان ب
  .تواند وجود اصيل آدمي شود زندگي مسيحي مي

در انجيل چهارم عيسـي هـدف رسـالت خـود را     
مـن  «: آوردن حيات براي آدميان معرفـي كـرده اسـت   

را زيـادتر حاصـل    آمدم تا ايشـان حيـات يابنـد و آن   
مفهـوم حيـات در    ،در واقع )10/10: انجيل يوحنا(.»كنند

مسيح زنـدگي  «. داردم يوحنا اهميتي محوري كل تعلي
كلمـات او  . اسـت  39را به جهان آورده و او نان حيات

 ».زندگي هستند و او خود رستاخيز و زنـدگي اسـت  
   )35ـ6/33: انجيل يوحنا(

ايمـان  «سـت كـه   ا هدف نويسندة انجيل چهارم ايـن 
ه آوريد كه عيسي، مسيح و پسر خداست و ايمان آوردن ب

انجيـل  ( ».د كه به اسـم وي حيـات بيابيـد   شو و سبب ميا

  )Macquarrie:128-129؛ 20/31: يوحنا
ست ا د اينشو پرسشي كه در اين مرحله مطرح مي

آيا انتقال از وجود غيراصيل امكان دارد؟ و  ،اساساً ،كه
اگر پاسخ مثبت است روش آن كدام است؟ مسيحيت 
و اگزيستانسياليسم هر دو بر ايـن باورنـد كـه چنـين     

 ـانسان دهد كه  انجيل وعده مي. ستا قالي ممكنانت ه ب
. توانـد از مـرگ بـه زنـدگي برسـد     مـي  ،ايمان ةواسط

توانـد از وجـود    هيدگر نيز معتقد است كه انسان مـي 
منتهـي آنچـه كـه    . هبوط كردة خود فرا خوانده شـود 

اصيل بـه اصـيل اسـت در    قال از وجود غيرواسطة انت
اليسم وجدان سفه اگزيستانسيلو در ف ،مسيحيت لطف

  )Macquarrie: 131(.شود خوانده مي
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39. the bread of life 
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  40وجود تاريخي و زماني

آدمـي در زمـان و    .داند هيدگر وجود آدمي را تاريخي مي
 توانـد مـي اي دارد كـه   او گذشته. نيز در مكان وجود دارد

ثير قرار دهد و نيـز  أتتحت گونهاي گوناراهحال او را به 
هرچند كه اين آينده را زمـاني مـرگ بـه پايـان      ؛اي آينده

يـاد آورد  ه خود را ب ةتواند گذشت دمي ميآ. خواهد رساند
  )154: نيكولز(.و به آينده چشم بدوزد

عقيدة هيدگر ساختمان بنيادي انسـان  ه گفتيم كه ب
 لحظه يـا سـه   التفات و دلواپسي است و آن شامل سه

انســان بــه آنچــه كــه  نخســت علاقــة: عنصــر اســت
بـودن در برابـر   «معنـي  ه ب ،وجودي ،خواهد بشود مي

چـون انسـان   . اسـت  ،42»خود برون فكنـي «يا  41»خود
بخشد  موجود است، رويدادهاي آينده به وي منش مي

خواهـد بشـود نخسـتين     او به اينكه چـه مـي   ةو علاق
ا افكنده انسان خود ر ،دوم آنكه. لحظه دلواپسي است

 ـ  ةيابد و علاقمي افكنـده در   ه نـام انسان به خـودش ب
سـوم  . سازدجهان دومين لحظة دلواپسي گذشته را مي

گرفتـاري   بودن انسان با اشياء ديگر در جهان و ،آنكه
سـازد و  وي به اشتغالات ويژه در جهان، حال را مـي 

دلواپسي سـه لحظـة مـوقتي     ،بنابراين. بخشدزمينه مي
ــتين. دارد ــده نخس ــه آين ــري اســت و چــون  لحظ نگ

ايـن نتيجـه را    ،دلواپسي ساختمان بنيادي انسان است
سـاختمان يـا بنيـاد    توان گرفت كه انسان از لحـاظ   مي

هستي من پرواز يا گريـز از نيسـتي   . زمانمند است ،خود
است كه در آن با پذيرش و رضايت، افكنـدگي خـود را   

ذشـته و  هاي خود بدين جهان در گدر جهان و پيوستگي
   )233: كاپلستون( .دهم تا به آينده برسم حال ادامه مي

دهندة التفات، امكـان ريشـه در   از سه ويژگي تشكيل
واقع بودگي موقعيتي است كه هـر   ،حال آنكه ؛آينده دارد

 ـ ،يابد و هبوطكنوني خود را در آن مي ةفردي در لحظ ه ب
و  حال ،اين گذشته .وابسته به گذشته است ،ييابتدا گونة

را  ـشوند ـ التفات ناشي مـي  ةگانكه از ساختار سهـ آينده  

اما اين بدان معنا نيست . داند انسان مي 43هيدگر زمانمندي
گذشـته  . كه انسان همچون يك اوبژه در زمان وجود دارد

نيسـت كـه    گونـه همان ه و تعلق دارد به ااي كه ب و آينده
  .ستا مربوط واه يك سنگ ب ةگذشته و آيند
حال و آينده و انسان، ويژگي امكان، گذشته  در وجود

 ـ    را به وحدت مي  ايه گونـه آورد و از آنجـا كـه انسـان ب
تـاريخ بـراي او    .ص زمانمند است، تاريخي نيز هستخا

وجـود در  «ست چـون زمانمنـدي او تنهـا يـك     ا ممكن
 ،سـت كـه از گذشـته   ا موجـودي  نيست، بلكه او 44»زمان

كه در هر لحظـه نـه   اي گونهحال و آينده تشكيل يافته به 
تنها زمان حال بلكه حتي هر لحظه گذشته و آينده، بـراي  

مـان  ه شود و گذشته و آينده هم برايش بـه  او متجلي مي
   .اندازة زمان حال واقعي است

به عقيدة هيـدگر، تـاريخ چيـزي جـز نحـوة خـاص       
او چيزي را كه در درجة اول . تاريخي بودن انسان نيست

داند؛ اما از آنجا كه انسـان   نسان ميتاريخي است، وجود ا
» در عـالم بـودن  «يك فاعل شناساي صرف نيست، بلكه 

است، تحقيق عملي در مورد تاريخ اغلب متوجه ابزارهـا،  
شود كه  مي... هاي مختلف پرسش و كارهاي هنري، شيوه

  .تاريخي هستند 45به طور درجه دوم
همين رويكرد هيدگر به تاريخي بودن آدمي است كه 

كند و در تفسـير وي از الهيـات عهـد    ولتمن را متأثر ميب
  . شود گر مي جديد جلوه

  

  گيرينتيجه

- در مقام يك متكلم مسيحي، نظريـه  ،رودلف بولتمن

ي از عهد جديد است و در ايـن  زدايپرداز تئوري اسطوره
كنـد  او ادعا مي. اگزيستانسياليسم است ةراه مرهون فلسف

  به ،الهياتي كه ؛با الهيات دارد اي ويژهاين فلسفه رابطهكه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40. temporal  41. being in front of oneself 

42. self profection 43. zeitlichkeit 

44. innerzeitigkeit 45. secondary 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID


     …رودلف بولتمن، الهيات	        

همچنـين   .نـوعي پديدارشناسـي ايمـان اسـت     ،اعتقاد او
 ةنـه يـك فلسـف    ،وجـود اسـت   ةفلسف ،اگزيستانسياليسم

 ،نظري و كار آن تحليل درك ما از وجود است؛ بنـابراين 
نـه   ،تأثير آن بر الهيات يك تـأثير ذاتـي و درونـي اسـت    

بـه وجـود انسـاني     ،مستقيماً ،اين مكتب .تأثيري خارجي
الهيـات عهـد    ،بـدين معنـا   ،و الهيات بـولتمن  توجه دارد

 ةن نحـو كوشد اثبـات كنـد كـه ميـا    وي مي. جديد است
 ةاگزيستانسياليسم و انديش ـ ةادراك وجود انسان در فلسف

 قرابت بسياري هسـت و  ،انجيلي نويسندگان عهد جديد
دو درست مانند تفـاوت دو امـر انضـمامي و     تفاوت اين
اصـالت   ،لذا رهيافـت وجـودي بـه الهيـات     ؛مجرد است

ــه  ــيحي را خدش ــاليم مس ــردتع ــد ك ــف. دار نخواه  ةفلس
ورت انتخـاب خـاص در زمـان را    اگزيستانسياليسم ضـر 

امـا   ؛شـمارد كند و شرايط انتخاب اصيل را برميثابت مي
عهد جديد از انتخابي خاص و وجودي بشري كه دست 

مضـمون آن تحقـق    .گويـد سخن مـي  ،بدين انتخاب زده
گيـرد لطـف   وجودي كه تصميم مـي  ؛وجود اصيل است

 ،خداونــد را كــه در عيســي مســيح متجلــي شــده اســت
   .برگزيند

هاي اگزيستانسياليستي تفكرات بولتمن در ارائه معادل
در توضـيح   ،گـاه امـا   بسيار كوشـيده اسـت،   عهد جديد

 مثلاً ؛گزيندانجيلي برمي ةفلسفه را بر انديش ،نظرات خود
ست كـه فرزنـد خـدا    ا استعداد اصلي انسان اين انجيلدر 

شود و با پرستش آفريدگار به وجود اصيل خـود دسـت   
خوانـد  بولتمن خداوند را معنا و هدف وجود مياما  ؛يابد

  اصيل وجود دارد كه  ه گونةو معتقد است انسان زماني ب

يك انسان  ه نامكه به وجود او ب ،استعدادهاي اصيلش
 ةست كـه اسـتفاد  ا واقعيت آن. بالفعل شوند ،ستا متعلق

ابزاري بـراي روشـن    ةبولتمن از اگزيستانسياليسم به منزل
محتـواي الهيـات را از    ،ناي پيام مسيحيساختن منظم مع

اندازد و متألهي چون بـولتمن را  قبل در مسير خاصي مي
دهد كه مقيد به گفتن چيزي در معرض اين خطر قرار مي

  . دهدگفتنش را مي ة خاص اجازةشود كه آن فلسف
بـه اسـتفاده    ،بارت ، مانندمتكلمان پايبند به مسيحيت 

كـه حـد   يعني زماني ؛ندارند گزينانه از فلسفه اعتراضيبه
پيام مسيحي رعايت شود و متكلم از هر رأي فلسفي كـه  

پيـام مسـيحي    ،اما از نظـر ايشـان   ؛سودمند بداند بهره برد
هاي فكري بشري فراتر است و فقط هميشه از چارچوب
  .حق كلام را ادا كردتوان مي ،با زبان خاص خود

  
  منابع

چـاپ اول،   ،مسعود عليـا ترجمة ، يرمسيح و اساط، )1380(رودلف ،بولتمن

  ؛تهران ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي

چاپ  اصغر حلبي،عليترجمة ، معاصر ة، فلسف)1361( فردريك ،كاپلستون

 ؛كتابفروشي زواره، تهران اول،

طاطـه وس  ترجمـة   ،راهنماي الهيـات پروتسـتان   ،)1368( ويليام ،هوردرن

 ؛تهران ،علمي فرهنگيشركت انتشارات چاپ اول،  ،ليانيئميكا

 ،ارغنـون  ةفصـلنام  ،»بولتمـان و الهيـات وجـودي   « ،)1374( ويليام ،نيكولز

 ؛1374بهار و تابستان  ،135-6ص ، 5/6ةشمار

Ingraffia, Brian D.(1995), Postmodern theory and 

biblical theology, First published,Cambridge University 

press, Great Britain; 

Macquarrie, John (1955), An Existentialist Theology, 

First Published,.S.C.M.Press, Great Britain.  ■  

 

   

  

www.SID.ir

www.SID.ir

